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ترين نمايشگر سبك هندي  بزرگ) م ١٦٤٤-١٧٢٠/ه ١٠٥٤-١١٣٣( عبدالقادر بيدل ميرزا
. ت شاياني استسبب سبك منفرد حائز اهمي  به فارسيادبيات در وي. رود شمار مي هب

 طاهر نصرآبادي وطنش. ي هستندأالر نويسان فارسي مختلف تذكرهش تولّددربارة مقام 
 ،عامره خزانة اكبرآباد و غلام علي آزاد در ،داس خوشگو بنراگويد و بند لاهور ميرا 

 تولّدگفتة شاه محمد وارد پسر سليم تهراني مقام   بهولي بنا. نويسند  مي)اپتن(آباد  عظيم
مقام اكبرنگر عرف راج محل در  ه بيدل ب،قول وارد هب. پاية تحقيق رسيده است هبيدل ب

 بيدل در ،چون در منزل وارد. جا زندگاني كرد ت دراز همين شد و تا مددتولّبنگاله م
حدود يك سال و شش ماه سكونت داشت و ميان هردو مراسم بسيار صادقانه و 

گويد  وارد ميشاه  .ماند شك باقي نمي وارد گنجايي هيچصميمانه بود بنابراين در بيان 
ريه شاه  نسبش تا فرمانرواي خانوادة مظفّاو بيان نمود كه سلسلة هكه بيدل چندين بار ب

چون در حين رزم . رسد ادشاهِ فارس و ممدوح خواجه حافظ بود، ميپمنصور كه 
 بود و باش اختيار جا نبخارا رفتند و هما  بهتيمور، شاه منصور كشته شد، نوادگانش با

له آمدند و بنگا  بههر هجرت نمودهاجداد بيدل از ماوراءالنّ). گزيدند كنيس(نمودند 
 در ، راج محل،امروزه. گشود جهان هبيدل بعد از يك پشت چشم ب. پذير شدند اقامت

 بيهار و ، هندندر عهد مغولا. سرحدِ بنگاله موجود است  بهسنتال پرگنه در ايالت بيهار
داده   استاندار قراربنگاله هردو ايالتِ واحدي بودند و راج محل در فصل گرما مقر

ن بيدل در راج محل بر سمتِ دولتي متمكّ رين قياس است كه پدر يا جد لهذا ق،شد مي

                                                   
  . رامپور،رئيس بخشِ فارسي كالج بانوان، قلعه  ∗

 



  ٣٧٦  قند پارسي

  

 جا نبيدل تا آغاز شباب هما. ندداده بود  بعداً اين مقام را جاي سكونت دايمي قراره،بود
بعد از چند ماه و سال آمد و ) اپتن(آباد  عظيم  بهغرض امرار معاش  بهبعد از آن. ماند

مرجع عالمان و صوفيان شد و خلايق را از محضر خويش  خود قرار داد و قردهلي را م
  .مستفيض گردانيد

ر بر علوم متداوله مانند  بيدل تبحميرزا
عربي، فارسي، الهيات رياضيات، ات، طبعي

طب، نجوم، رمل، جفر، تاريخ منطق، 
ها داشت و  ين اغير از موسيقي و انشا و

 را ازبرداشت تامهاباروه بر آن كتاب علا. عالمي متبحر كتب فلسفه و اسطورة هند بود
يادگار  هبيت گوناگون ببان سانسكريت هم آشنايي داشت و يك لك و پنجاه هزار ز بهو 

گو و پرستار  پسند و مهمل ت وي را دقّ، برخيمايه وجود اين خدمتِ گران گذاشت با
سي اسف و  جاي ب!آرند آلود گمنامي بيرون نمي دهند و از مهِ ع و غرابت قرار ميتصنّ

  .ميراث جهاني است  بهسبب زيان عظيمي
گرايانه و حائز   آثارش بشردوستانه، واقع،بيدل تنها يك صوفي و فلسفي خشك نبود

 ،افغانستان، تاجيكستاندر مرتبه و مقام بيدل بيرون هند بالاخص . ي استپندارهاي مترقّ
. آمده است عمل  بههاي شاياني  ازبكستان و روسيه شناخته شده است و پژوهشايران،

الدين عيني در   و پوژاني، در تاجيكستان صدر١رژي بچكايسلواكي انظران چك  صاحب
   و٤ و عبدالغني٣ و در پاكستان دكتر عباداالله اختر٢الدين سلجوقي افغانستان، صلاح

 پروفسور ،٦ن كاكوي سيد عطاءالرحمٰ،٥ سيد امير حسن عابديپروفسورهند  در
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بيدل در همة آثار خويش همين يك خيال 
را تقديم نموده است كه كهنه ذات باري 

 و آدم در تعالي معماي ناگشودني است
 .طور كلّي عاجز و قاصر است اين باب به
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سيد  ،٣ پژمان بختياري،٢و دكتر نبي هادي) لكهنوي(فر الظّ د احسن سي،١حسن سيد
هاي  بخانهادر كت. اند شناساندن بيدل و آثار بيدل كرده هخدمت شاياني ب ٤حسن حسيني

و  جهات پنهان ، شودها ن ناشناخته موجود است كه اگر از آزي بيدل هنوهند آثار خطّ
  .شناسي مشعل راه خواهد گرديد در راه بيدلبيدل و شعر بيدل عيان خواهد شد و متعدد 

  شه ۱۳۴۱قطع رحلي بزرگ در سال   بهد در چهار مجلّ بيدلكلياتترين چاپ  كامل
د  از ايران دو مجلّ.ها است در مطبع معارف كابل صورت گرفته است ولي پر از نقص

ل است ولي آن اروند و پرويز داكاني كه بهتر از چاپ كابدتصحيح اكبر به  به بيدلكليات
 ولي ،ياب دارد، جاي تحقيق باقي گذاشته است هاي تازه  گرچه غزل،هم كامل نيست

  .ست اكار شگرفي
  نويسان بيدل از نگاه تذكره

از . ها دربارة بيدل و شعر وي اظهار صادقانه و صميمانه نموده شده است در تذكره
  :نويسد  مي٥ خليلهيمعلي ابرا. آورم نويسان شواهد مي هاي چندي از تذكره آرايه
 در. داد جلوه ميت لمعاتِ افكارِ خويش را درنظر شيخ عبدالعزيز عزّ) بيدل(”
 بايزيد امتناع شاهزاده حدود ،ايي تجريد ترك علايق خدمت كردهنمره هين اثنا با

هندوستان آمد و امداد و  هباز ب… قدم سياحت پيمود هممالك بنگاله و بيهار را ب
ن كه بيرون دروازة دهلي مكان و دو روپيه روزينه براي وي حاد شكراالله خااتّ

و … دامنِ انزوا پيچيده سكني گزيد هداده بود، در كمالِ قناعت و استغنا پا ب قرار
خانه او  هبسيار خليق و گرمجوش و نرم گفتار بود و اكابر و اصاغر آن شهر ب

 خانخانان منعم خان  وهالسلطن الملك و وكيل الملك وزير و نظام بطق. آمدند مي
با وي محباشاره شاهنامهنظم   بهرت وافر داشتند و شاه عالم بهادر شاه مكر 
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مقدار در ساير  بالجمله مزاياي عالي… آن نداد ه بيدل دل بميرزافرمود ليكن 
اقي تراكيب ت خلّعلّ هاما اكثر اشعارش ب. ط و اقتدار تمام دارداقسام اشعار تسلّ

ليكن اين معني را تابعان او . وره مطعون فصحاي عجم استغريب و اختراع محا
و انصاف آن است … قبول نداشته) شاگرد ارشد بيدل(خان  الدين علي و سراج

قطع نظر از … هم آميخته است هكه آن مستِ بادة وحدت درد و صاف را ب
ك كلامش نثراً و نظماً قريب دو ل. ابيات مطعونه اشعار بلند برجسته بسيار دارد

  .“بيت است
  :نويسد خان آرزو مي الدين علي سراج

… ميرزا عبدالقادر بيدل ابوالمعاني”
اگرچه از علم ظاهر بهرة وافر نداشت 
از صحبت بزرگان و سير كتب صوفيه 

ور بود كه در سرزمين شعر  قدر مايه آن
و كاشت ف ميتمام تخمِ تصو 

 آشناي مرتبة توحيد بود كه ،مرتبه هب
خدمت اين بزرگوار در  هفقير دوبار ب… و نيز ذوقِ درويشانه نبودهجو و هزلِ ا

د فربين كلامش ما.  رسيده و مستفيد گرديدسير خاوايل عهد پادشاه شهيد محم
  هجري۱۱۳۳چهارم شهر صفر باشد   بهوفات او كه. صد و نود هزار بيت است

 و چه ميرزا بيدل جامع فنون شعر است چه غزل. و همين تاريخ وفات اوست
مثل  مثنوي و چه قصيده و چه رباعي و شعر او را طرز خاصي است و در نثر بي

 رسانيده كه چون شعر حافظ شيراز يجاي هنظير است هرچند سخن را ب و بي
  :قدر فهم مؤلّف ه از ابيات گزيده ب١انتخاب ندارد

 جا ن چون من نديد اياي هكسي در بند غفلت ماند
  جا ند ايـيجويم كل يت و مـكه عالم يك درِ بازس

*  

                                                   
  .٢٥-٢٦ م، ص ١٩٧٧، سال ٣ ة خدابخش، شماررنال كتابخانة عوامي خاوريوژ ةحوال ه، بفايسالنّ مجمع  .1

گويد كه بيدل چندين  وارد ميشاه 
او بيان نمود كه سلسلة نسبش  هبار ب

تا فرمانرواي خانوادة مظفّريه شاه 
منصور كه پادشاهِ فارس و ممدوح 

 .رسد خواجه حافظ بود، مي
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 از اين غفلت كه با او نيـز تنهاييـم ما: آه  امتياز وصل و هجران دور باش كس مباد  
*  

  سن هرجاييمحفل پريشان جلوه است آن حاين در 
  ـا راـيـنـة مـد آيـروازي دهــتن كـو كـه پــشكـس

*  
  سم در آستينگو آرد ق    چون زبان شد هرزه     كنـد   دعوي كاذب گواه از خويش پيدا مي      

*  
  زير خيمة ليلي رود از موي سر مجنـون         هب  سوادِ آگهي گرديدة هوشـت كنـد روشـن        

*  
 ـچـشم    هل كن ب  اندكي ديگر تنزّ    دانيم دل هم منظر ناز تو نيست        گرچه مي    نتشخوي

*  
  شنو و خاموش باشبشور حسن از ساز عشقش 

  قـلقل ميناي سـروجا نسـت اي ريـكوكوي قم
*  

  تي خـلـق بـرد امـتيـاز معنيپـرسـ صـورت
 هرچند كعبه سنگ است تسكين برهمن كو

*  
  جهان بيخودي يك رنگ دارد جهل و دانش را

 تفـاوت نيـست در بـينـا و نـابـيناي خـوابـيـده
*  

  الحكـــــــــم الله و الملـــــــــك الله  دل صيد عشقست محكوم كس نيـست      
*  

ــسانه ك    خاموش در خانه كس نيـست      هاي نال  ــيم اف ــرف گفت ــك ح ــاهي   وت
*  

  عالم گشت يك زخمِ نمك سود از غبار منو د
 خواهد پريشاني تِ خاكِ من ديگر چه ميـز مش

*  



  ٣٨٠  قند پارسي

  

  منزلِ ما، جادة ما، خـضر مـا، افتـادگي      كاروان نقش پاييم از كمال ما مپـرس       
*  

  ه ديـدي آزار، در انـتقام كـم كـوشـاز هـرك
 در لفظ كينه خواهي حرفيست، كين نخواهي

*  
  ار اسرارتـ وجود اظه،رارتـاساي ـعدم ايم

 ز نيرنگ تو خالي نيست معدومي و موجودي
*  

  جلوه مشتاقم بهشت و دوزخم منظور نيست
 خواني مرا روم از خويش در هرجا كه مي مي
*  

ــالم ك  ــر نن ــگ ــدلج   شش جهت بيكس و من تنها        ا روم بي
*  

  گر نباشد بحثِ مـا الـزام مـا          بر حريفان از خموشي غـالبيم   
*  

  خواهي پاسِ ناموسِ محبت داشتناي كه 
 رضـاي عندليب دار از ديـدنِ گُل بي شـرم

*  
  ناشاد نيست سرا كس چون من درين حرمان هيچ

 عمر در دام و قفـس آخـر شـد و صـيـاد نيـست
*  

  سخت ناياب است مطلب ورنه كوشش كم نبود
 احـتياج از نـا امـيـدي رنـگِ اسـتـغـنا گـرفـت

*  
  ت منـظور خلايق زيسـتـنسـخـت دشـوار اسـ

 با همه زشتي اگر در پيش خود خوبم، بس است
*  
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  ت طلسم فقر و فناستـة ساعـجهان چو شيش
 ست اچه اين زمان خالي گر آنپر است وقت د

*  
  صافي آيينه با گبر و مسلمان آشناسـت         كس در بارگاه آگهي مردود نيـست   هيچ

*  
  همه افسانة مـا دارد و مـا هـيچ         عالم    عنقا سر و برگيم، مپرس از فقرا هـيچ      

*  
ــدارد برآمــدن   كنـد  بيچاره است مرد چو زن گريه مي        عقــل از فنــون نفــس ن

*  
  ندـعالم تمـام اوسـت كـرا جـستجو ك ـ           اي غفلت آبروي طلب بيش ازين مريـز       

*  
  ام اصطلاح شوق بسيار است و من ديوانـه        ات  ا پيمبر يـا خـدا، يـا كعبـه         يقبله خوانم   

*  
  ر خاكم آيي و مـن مـرده باشـم       بكه    ون در عدم خورده باشـم     چه مقدار خ  

  :رباعي در وصف كشمير
ــشمير كــه انتخــاب بــاغ دنياســت       در هر كف خاكش دو جهان نشو و نماست          ك
ــوع آدم  ــر نــ ــز غيــ ــه چيــ   گر زين سببش بهـشت خواننـد رواسـت          دارد همــ

  :بگوان داس هندي رقمطراز است
ب شكراالله خان مدح ديگري نكرده و تا آخر اسواي نو… ميرزا عبدالقادر بيدل”

هزار و زيست تا در سنه يك م و اولادش مياب مرحوفت نوأحيات در ساية ر
عالم بقا بربست و در دهلي در صحن  هيكصد و سي رختِ هستي از دارِفنا ب

چشم خود ديده هشتاد هزار بيت  هش را بكلياتراقم . خانة خويش مدفون گرديد
  .١“خواهد بود

  

                                                   
كاكوي،  عطاءن حمٰ شاه عطاءالرسيد ةبمرتّ) شعراي هندتذكرة  (سفينة هندي: هندي لكهنوي، بهگوان داس  .1

 .٢٩  م، ص١٩٥٨ ا،مطبع ليتو، پتن
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  :نويسد  لطف علي مييرزام
خيالي كشيده پيش  ب جودت ذهنِ سليم و ذكاي طبعِ مستقيم عكس نازكببه س”

 ولي اهل بزبان فارسي اختراعات زياد كرده است. چشم دقيق بنيان آورده است
 شده كه آخرالامر از زاراند دفعتاً از روي خلايق چنين بي محاوره قبول نكرده

نشيني اختيار  پرستي دست برداشته طريق فقر و گوشهروزگار پا كشيده و از دنيا
ش حدوداً كلياتنموده  و دل را بفراغِ پاس و خون تمنا رشك گلزار كرده است 

  .١“باشد داراي يك لك بيت مي
  :نمايد آبادي ذكر مي لچمي نراين شفيق اورنگ

ت روز پنجشنبه بوقت ساع.  قه ۱۱۳۳وفات .  قه ۱۰۵۴ولادت … بيدل”
  .٢“»يوم پنجشنبه چهارم ماه صفر«در تاريخ وفات نگاشته شش خوشگو 

  :زند آقاي عثمان خواجه رقم مي
دربارة احوال و » فيض قدس«االله خليلي مؤلّف كتاب  طبق نظر استاد خليل”

ف فارسي كه عرفان اشعار بيدل بعد از مولانا جامي بزرگترين سخن سراي متصو
رجماني نموده و اين شمع را روشن عربي و مولانا رومي را ت الدين ابن محي

در چهار عنصر خويش بيدل …  عبدالقادر بيدل استميرزانگاه داشته است 
لقب ابوالمعاني خوانده است يعني او پدر معاني است و اين كاملاً   بهخود را
كه بيدل شاعري است كه اصل و اساس شعر وي معاني  براي اين. بجاست

آراي غزل ظهور  وي و فكر وي در پيكر دلاز همه بيشتر شعر . عرفاني است
  :نموده است و بيدل اساساً شاعرِ غزل است

ــد   وزمـر  راست كه ا   يبيدل گهر نظم كس    ــشه دوان   ٣در بحــرِ غــزل زورق اندي
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  شناسي بيدل و بيدل  ٣٨٣

  

ما  ه بي مطلب تازه دارد بلكه در مشاهدات عمومي نيز چيزهايجا ننه تنها در آ
 چيزي ادبياتوصفِ بهار در . ر تازه داردثيأرسد و ت نظر مي هگويد كه كاملاً تازه ب مي

  :بيدل گوش بدهيد كه چه شعر تازه درآورده است  بهتازه نيست ولي
ــاده كــه در ســيرگاه عــالمِ هــوش    دوش  رسد از موج گـل كمنـد بـه          بهار مي   بيــار ب

  هوا ز ابـر بهـاري گـشوده اسـت آغـوش             ذوقِ وصلِ جنون در فضاي دشت چمن     به
  ١آفــاق آتــش خــاموش كـه در گرفتــه بــه    عيـان گرديـد    ز گرم جوشـي رنـگِ هـوا       

  :نويسد  كاكوي در يك مقاله خود ميءن عطاحمّٰ سيد شاه عطاءالرپروفسور
  :ترجمه

ات و وجدان بيدل است، عبارات مجمل يثرات و تجربأنكات بيدل عصارة ت”
نظير بيدل  كه در شرح ابيات كتاب بزرگ و بي خيز طُره اين ولي خيلي معني

 رباعيات و گلشنِ رازترجمة   بااترجمه انگليسي اين كتاب جانسن پاش. تاس
  .“م نشر كرده است ۱۹۰۸ از دبلن در سال خيام

  :نمايد كه نامبرده دربارة شعر بيدل اظهار خيال مي
”ة امتياز بيدل بيدل يك شاعر فلسفي بود ولي فلسفه را در قالب شعر آوردن طر

ك است نه انجماد، ف وي تحري است ولي در تصواو سر تا پا شاعرِ صوف. است
هاي   بوقلموني،هاي حقيقت نورافشاني. دست و پايي نيست پيام علم است، بي

اشي الفاظ، نقّ. اند  كلام بيدل اجزاي مهم، تحيريها  سامانيه و آيين،جهان
جا شده كلامش را چنين  هنگي لهجه همه يكاآفريني معني و هم حسن

. ران نيستخّأمان و مت است كه مثال آن در شعرهاي متقدهسحرآفرين ساخت
  .٢“خوبي هويداست هين ابياتش ب اخودشناسي بيدل از

  ايه دارد سخن از كرسـي انديـشة مـا    ـپ  ست بلنـد   بيدل از فطرت ما قصر معاني     
* 

 هسحر مشكل كه ب     ر از دعـوي طــرز بيــدل ذعي درگــمـد ت اعجاز رسـد  كيفي  
* 
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  ٣٨٤  قند پارسي

  

  معني راز من  بهام كه رسد تب و تاب اشك چكيده
 ز شكست شيشة دل مگر شـنوي حديث گـداز من

 ساده و عاميانه هم اي هانداز هاو ب.  بايد نه كه دماغلبراي فهميدن شعرهاي بيدل د
ت كامله دارددر اداي خيالات قو:  

  وضع من روزگـار را مانـد        بخت من زلف يار را مانـد      
* 

  جـويي  زدي ناخـدا چـه مـي    بحر غوطـه   به  جـويي  چو محو عشق شدي رهنما چه مي 
* 

  آرميدن چه قدر دشوار اسـت       مرده هـم فكـر قيامـت دارد       
* 

ــردا از بــي  درهاي فردوس وا بود امروز      ــيم ف ــاغي گفت   دم
  :پرداز است دكتر محمد رياض سخن

بيدل چهار عنصر بيشتر مبتني بر رسالة ) از استاد خليل االله خليلي (سفيض قد”
ي نادر يايازباشد و داراي م نظم هم مي  بهاست كه سخت آميخته و ممزوج

تحقيقات داخلي است و مطالب ضمني و تبعي اين كتاب هم بسيار ارزنده 
  .١“باشد مي

  :فرمايد مزيد مي
 ه دارند اصولاً بايد بدانند كه بيدل اكثر مطالب مهمافكار بيدل توج  بهكه كساني”

 هول بوده در آثار خود گنجانددا در محيط وي متهلسفي را كديني و عرفاني و ف
بين  ران آتيهفكّتاو مانند م.  نگارش درآورده استةرشت هكلك گهربار خود ب و با

آشكارا ها نت آبعضي از مضامين را در آثار خود گنجانده كه در قرن حاضر هوي 
هنري «اصر مع زمان كه فيلسوف شود مانند مسألة مهم شده و بعداً هم مي

  .٢“ پيشتاز آن است»برگسان
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  شناسي بيدل و بيدل  ٣٨٥

  

  هاي برگسون نوشته  بيدل در پرتو انديشهةمطالع«موضوع  بااي  امه اقبال مقالهعلّ
نمايد كه روح بشري گذشته را براي انجام كار در زمان حال  در آن بيان مي. است

خود ت را اين كيفي… شود صال بين گذشته و آينده ميخواند و اين نقطة اتّ مي فرا
  .١برگسون با نوآوري جالبي بيان كرده است

  :دكتر محمد رياض در مقالة ديگر خود سخن گستر است
ها   بعد از يك نگاهِ طائرانه ايراني،ج نگشته استيخواني را در ايران هنوز بيدل”

در هند و پاكستان اصحاب علم . سازند و بس ش را سامانِ زينتِ طاق ميكليات
  .“نويسند نوز مياند و ه بسيار نوشته
 ذكر ،اند منصة شهود آمده هي دربارة بيدل در هند و پاكستان بمهم) آثار(تخليقات 

 است سهواً از قلم ٢نام دكتر عبدالغني هشناس ب  نام يكي از بيدل،ام  قبلاً نمودهها نآ
  .ي است كتاب خوبي است اسم با مسمروح بيدلمانده است،  باقي

  :قرار زير است هر بيدل ثبت است بد ناتدر رقعات عالمگيري سه بي
  بترس از آهِ مظلومان كه هنگام دعا كردن

  آيـد اجابـت از در حـق بهـرِ استقـبال مي
* 

  فكـر سود باش گويـم زيـان كن يا به من نمي
  خبر در هرچه باشي زود باش اي ز فرصت بي

*  
 حرص قانع نيست بيدل ورنه اسباب جهان

 رش دركار نيستآنچه ما در كار داريم اكث
  :لي معترف تسلسل زمان و حيات استبيدل حوادث رنج و غم بسيار ديده و

  عمر گذشت و همچنـان داغ وفاسـت زنـدگي         
  

  زحمــتِ دل كجــا بــريم آبلــه پاســت زنــدگي 
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  ٣٨٦  قند پارسي

  

ــه   ــست ب ــدگي ني ــارِ زن ــر ك ــال  آخ ــر انفع   غي
  

  رفت شباب و زين زمان قد دو تاسـت زنـدگي        
  

  تاز همه شغل خوشتر است صنعت عيب شيون      
  

  روي هم بـدوز، دلـقِ گداسـت زنـدگي          هپنبه ب 
  

  يك دو نفس خيال باز، رشـتة شـوق كـن دراز     
 

  تا ابـد از ازل بتاز مــلك خـداســت زنــدگي         
 

بيدل مانند استادان . شود كه زندگي ملكِ لامتناهي خداست از مصرع آخر ثابت مي
  :آورد ار ميك هالمثل را ب ديگر سبك هندي ارسال

ــر   ــود از هن ــا نب ــد دان ــويش برومن   از ميوة خود بهره محال است شـجر را      خ
*  

 اي مرغ لاهوتي، چه محبوس طبايع مانده
 اي مايل چرا؟ شـاهـباز قـدسي و بر جيفه

ق نشده بيدل موجد يك مكتب و اسلوب نو است كه در تبع آن هنوز كسي موفّ
  :است

 مقام وصـل ناياب اسـت و راه سـعي ناپيدا
 ها بودي نارسيدنكرديم يا رب گر ن چه مي

به بيدل است كهعرفان بيدل در صنف مثنوي اثر مهم  سناييةالحقيقحديقةع تتب  
ين بيان  اپاية تكميل رسيده است در ه نظم كشيده شده است و در سي سال بةحلي به
»چه زيبا و سهل است»ديهحقيقت محم :  

  آن قدر خون كه رنگِ عالم ريخـت         عـشق از مـشتِ خـاك آدم ريخـت    
ــي اِدارك چ ــست آدم؟ تجلّـــ   يعنـــي آن فهـــم معنـــي لـــولاك  يـــ

ــات و هرچــه در ــزم كاين   جــوش بيتــابي حقيقــتِ اوســت      وســت اقل
  :نمايد امه نياز فتحپوري اظهار خيال ميعلّ
 ة از هم چاپي بيدل كه از مطبع صفدري بمبئي نشر شده است اولةدر نسخ”

 محيط، چهار عنصر، عاتقر، اشارات، نكات، طور معرفتمثنوي عرفان، پس 
وصف  با. اند  و قصايد فيوض ثبتطلسم حيرت مثنوي، رباعيات، غزليات، اعظم

اش را  مه عمر بررسيكه اين نسخه ناقص است تاهم هرچه دارد كسي در ه اين



  شناسي بيدل و بيدل  ٣٨٧

  

نمايم   سالگي تا حالا بررسي كلام بيدل ميدهزتمام رساند از عمر پانا تواند به نمي
  .١“توانستم بردارم كران نميين بحر بي ااي از ولي قطره

  : كهفرمايد امه ميعلّ
”لين و آخرين شاعرِ جهان است كه زبانش را تخيل ماورايي وي پرورده بيدل او

٢“اش را ادراك وي ل ماوراييو تخي.  
 بندد كه با وحدت نپيوندد دل نقشي نمي به

 جا وفا آيينه چيد اين دانم كـداميـن بي نمي
چون آيينه نقشي . ترين تعبير بيدل است گفتن محبوب» تمثال آيينة«را » دل«”

 هامه نامبردعلّ. گويد مي» وحشت پيوند« ندارد همين است كه او را مستقلّ
طرز احسن شرح نموده  هاي غرا ابيات گزيدة زير از كلام بيدل را ب مقاله در

  .٣“است
  نيست خراباتِ جنون عرصة جولانِ فسون

 يمـانه برآلغزش مستانه خوش است آبله پ
*  

  خيال كرد كمين ما هنشينِ ما ب كف پاي حجله
 طلبحنا چـراغ رنـگ  هپي آرزوي جبيـنِ ما ب

*  
  ع و چه هراس توچـو حباب غير لباس تو چـه توقّ

 نه تو ماني و نه قياسِ تو چو كشند جامه ز پيكرت
*  

  ام تهـخيال آينه بس هام ب خيال غنچه نشسته هب
  پاي گُل بهار آبلهز دلِ شكسته كجا روم چو 

*  
  ام  عرق خجالتِ فرصتم، غمِ انفعال زمانـه        قدرم بقا كه تأملّي كندم وفا    كجاست آن   به
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  ٣٨٨  قند پارسي

  

 شعرش، شعر .اند كه در شعر وي چاشني زبان مفقود است دربارة بيدل اين هم گفته
ل استتخي .پيچيدگي و ،ين رو در تركيب الفاظ و سبك بيان ااز. ل بس بلند و ارفعتخي 

ها را، چون ابداع  ها و تركيب رفعت مضامين مستلزم است ندرتِ واژه. ت لازم استدقّ
ر نيست همين است كه بيشتر مردم كلامش را ختراع قابل پسنديدگي هر ذهن و تصواو 

  .اند مهمل خوانده
ه ذات باري نبيدل در همة آثار خويش همين يك خيال را تقديم نموده است كه كه

براي . ي عاجز و قاصر استطور كلّ هين باب ب ادني است و آدم درشوگاي ناتعالي معم
 هاي بسيار بلند و نازك ده و مضمونكاربر ه عقيدة بيدل فلسفة وجودي را باظهار همين

  :ها برسد آن هتواند ب و پاكيزه بيان نموده است كه ذهن عامي نمي
يـد محـوِ ياسسـرمـايه وقـفِ غـارت و ام 

 ام خراب است هستييا رب چه جنس خانه 

  بشر دوستي بيدل
 عشق عام و همه . مساوي تكريم انسان،انسان است و تكريم دل  بهمرادف عشق عشق

  مانند،يابد، ابعاد آن در نهاد انسان زياد است شود و كمال مي جهاني در وجود انسان، انسان مي
  .١شود  آدم شروع مياثناي ه بيدل هم ب»عرفان مثنوي«. اظهار هستي نكردن و خود را نديدن

  سـت  اي  سجده رسيد آستانه    هرجا سري به    تعظـيم اعتبـار     مخصوص نيست كعبه بـه    
م كهيبين ميشاعر معاصر ايراني ت را در ابيات سهراب سپهري اين پيغام انساني 

  :نويسد رژي بچكا ميي. ٢كند جانوران و پرندگان هم چطور نگاه مي به
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طور كه ديگر شاعران برجستة كلاسيك   همان.انسان معطوف داشته است
حقيقت   بهر آزاداند كه از راهِ تفكّ اند و كوشيده چنين كرده) اساساً سعدي و(

  .٣“حيات دست يابند
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  شناسي بيدل و بيدل  ٣٨٩

  

١بيدل ويژة «در آخر يك مجلة مهم «شناسي  يدلنمايم كه در راه ب ميفي را معر
داراي  پيشگفتار و خطبة رياست براين مجموعة مقالات علاوه . باشد خيلي سودمند مي

  :قرار زير است هچهارده مقاله ب
 ).راجستان(ي تونك زبان نسخة خطّ همولد و نسب بيدل ب .۱
۲. فبيدل و تصو. 
 .نگاري بيدل سهل .۳
 .ها نآثار منثور بيدل و بررسي ادبي آ .۴
 .بيدل و راجستان .۵
 .مطالعهبيدل يك  .۶
 .وحدت وجود و شهود در كلام بيدل .۷
 . عبدالقادر بيدلميرزازمان  سخنوران هم .۸

 -۲ ، از استاد نورالحسن انصاري“تلخيص چهار عنصر” -۱ :ها سه مقاله ين ااز
سخنوران ” -۳و  ، از دكتر طلحه رضوي برق“وحدت وجود و شهود در كلام بيدل”

  .زبان اردو هرسي است مابقي بزبان فا ه ب“ عبدالقادر بيدلميرزازمان  هم
 بيدل آن شعله كز و بزم چراغان گرم است

 هزار آينه تابان شـده است يك حقيقـت به
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